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م خــرداد نوشــتم و واکنــشی اســت بــه مــاجرای ســروش و  ایــن یادداشــت را صــبح روز پــنج
آبادی و سروش را به ترتیـب بـا کلیـک روی              های دولت   تر باشد اول حرف     شاید به . آبادی  دولت

 دو عبارت زیر بخوانید
http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=72620 

 يا
http://www.yaghoubee.com/digarneveshtehaa/880307khashmginam/dolatAbAdi.htm 

 
 و
 

http://www.entekhabnews.com/portal/index.php?news=4548 
 يا

http://www.yaghoubee.com/digarneveshtehaa/880307khashmginam/soroush.htm 
 

ی اعتماد که گفتند صلاح نیست چاپ کنند و با همین استدلال              ه روزنامه م را در آغاز دادم ب      یادداشت
ی حیـات نـو قاطعانـه         انـدرکاران روزنامـه     دسـت . ی صدای عدالت هم حاضر نشد چاپ کند         روزنامه

ی آخـر آن روزنامـه چـاپ          شنبه چون تعطیل بود قرار شد شنبه در صفحه          پنج. کنند  گفتند چاپش می  
من پس از نـه  . ش نکنند ام به آنان بگویم چاپ های دیگر هم داده   به روزنامه از من خواستند اگر     . کنند

ی سبز که از من مدتی بـود مطلـب    ی کلمه های اعتماد و صدای عدالت به روزنامه          شنیدن از روزنامه  
شان بنویسم اول باید ایـن یادداشـت را           خواهند برای   خواست زنگ زده بودم و گفته بودم اگر می          می

ی سبز زنگ زدم و گفتم        ی کلمه    چهارشنبه به خاطر حیات نو به دست اندرکاران روزنامه         .چاپ کنند 
شـان نوشـتم کـه     ی ممیـزی بـرای     از چاپ این یادداشت خودداری کنند و نشستم یادداشتی دربـاره          

 خرداد که قرار بود این یادداشت در حیات نو چاپ شود از آن 9صبح روز شنبه . جبران کرده باشم
. ش به این نتیجه رسیدند صلاح نیـست چـاپ شـود             ی شب قبل    زنگ زدند و گفتند در جلسه     روزنامه  

هـای سـروش بـه        های اصلاح طلب فحـش      شد روزنامه   باورم نمی . آمد  زدید خون نمی    کارد به من می   
درود بر خانم   . گویند صلاح نیست به این ماجرا دامن زده شود          اند حالا می    آبادی را چاپ کرده     دولت

گیری او این     گیر چاپ این یادداشت شد و سرانجام به یاری و پی            طیب که این روزها خیلی پی     ندا آل   
او تنها کسی بـود کـه ده دقیقـه    . رضا سعیدی و درود بر علی. یادداشت در خبرگزاری ایلنا چاپ شد   

  . خردادماه این یاداشت را در ایلنا منتشر کرد9پس از شنیدن ماجرا همان صبح شنبه 
  

  نم من خشمگی

هـایش زنـدگی      خشمگینم از آزرده شدن خاطر عزیـزی کـه بـا نوشـته            . نویسم  من خشمگینم پس می   

های ماندگار او داشتم با خود گفتم چه باک اگـر    های خوشی که با نوشته      پس به پاس خلوت   . ام  کرده

گری غنیمت شـمرده      های آدم جویای نامی دانسته شود که فرصت را برای جلوه            این یادداشت حرف  

ی ایـن مـتن نـسبت داده شـود چـون کـسی را                 چه باک اگر هر برچسب ناشایستی به نگارنده       . ستا

کـنم کـه    و پنهـان نمـی  . نویسم من خشمگینم پس می. چاکی دارد خطاب کرده است که هواداران سینه  
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حالا خوشم که سکوت نکردم که نوشتم تا ادای دینی کنم به مردی که تاکنون حتی یـک کلمـه بـا او                       

های خود بارها با من با بسیار کسان سخن گفته اسـت، و تـا                 ام اما او با نوشته       سخن نگفته  رودررو

های فروتن خود با مردمان ایـن دیـار سـخن خواهـد               روزی که زبان پارسی پابرجاست او با نوشته       

  ...ی جای خالی سلوچ، کلیدر و گفت، نویسنده

. ای چون من را راهی جز نوشتن نیـست          این نوشته حاصل آزردگی و خشم است و خشمگین آزرده         

الاسـلام    هـای حجـت     نویسم تا خود را آرام کنم و هر کـسی را کـه ماننـد مـن از خوانـدن حـرف                       می

گویـد اگـر    شناسـی مـی   روان. آبـادی آزرده شـده اسـت      عبدالکریم سروش خطاب به محمـود دولـت       

کـسی  ! ی نادخ را ببین    خشمگین از این که زمانه    .  را پنهان نکن و من خشمگینم      گینی خشم خود    خشم

ی غلـط     ی انقلاب فرهنگی و به بهانه       های محمود دولت آبادی درباره      کاکارستمانه در پاسخ به حرف    

کنـد، بـه    ها اصل بحث را لوث می     بود و از این قبیل سفسطه      "ستاد" نبود و    " شورا "گرفتن از او که     

زند و شعر بزرگـان ادب        تازد، خود را به نادانی می       آبادی می  داری محمود دولت    اصالت و نام   هویت،

سازد برای شکافتن پهلـوی       گیرد و از شعر خنجری می       ادبانه در سخن خود به کار می        پارسی را بی  

ا رستم و حالا شاید باید او را گفت کاک  . گونه که کاکا رستم پهلوی داش آکل را شکافت          پهلوانی همان 

پـس بدانـد کـه کاکـا     . آبـادی کیـست   دانست محمود دولت کیست که شاید نداند همچنان که انگار نمی 

الاسلام مـا ندانـد کـه         و اما شاید حجت   . های پلشت داستانی است از صادق هدایت        رستم یکی از آدم   

او ای بـه      پس به پاس سخن به یادماندنی مـولایش کـه فرمـود هـر کـس نکتـه                 . صادق هدایت کیست  

پـس بدانـد   . ی دومی به کاکا رستم این روزها بیاموزم  ی خود کرده است من نکته       بیاموزد او را بنده   

ی پارسی زبان بزرگی است و تا زبان پارسی پابرجاست صـادق هـدایت                که صادق هدایت نویسنده   

ود پس بدانـد روزهـایی کـه محم ـ       . هایش  آبادی با نوشته    پابرجا خواهد بود همچنان که محمود دولت      

 و بازار کاکا     دولت آبادی درخشش آغاز کرد و نام خود را ماندگار کرد به قول مردمان شوخ کوچه               

او با . رقصید  میbreakرستم این روزهای ما در مفهومی آشکارا مجازی در کمر ابوی محترم خود       

نـشان داد   اسـت،  60ی تاریک   نشان داد هنوز همان آدم بالیده در دهه"کیستدولت آبادی  "ی     جمله

ی تاریـک در سـتاد انقـلاب فرهنگـی            کـه کـه در آن دهـه       ) اندیـشد؟   مـی (اندیـشد     گونه می   هنوز همان 
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کند پس چرا مدارا با او که         او نشان داد هنوز هم شان بزرگان را انکار می         ). اندیشید؟ می(اندیشید    می

دنی ست چونان که شان     شان محمود دولت آبادی انکارناش    باید او را گفت، خشمگینانه هم باید گفت         

دار است از     و کیست که نداند اگر کاکا رستم امروز ما نام         . رسان کاکا رستم امروز ما     مولوی روزی 

و کیـست   شـکافت؟   وجود ادیبی است که روزی کاکا رستمی در دوران خودش پهلویش را می    برکت

ی از کاکـا رسـتم دانـای        گری اوست؟ اما چرا دیگـر چنـدان نـام           داری مولوی از آفرینش     که نداند نام  

داری کاکـا رسـتم ایـن         روزگار مولانا نیست؟ زیرا که او کاکا رستمی فقط دانا بود همچنان کـه نـام               

ی فخـر اسـت    هـا مایـه    شـگفتا کـه اگـر دانـسته       . هـای او سـت      روزهای مـا نیـز وابـسته بـه دانـسته          

پس بداند . رآمیز است تا اوتر افتخا نوای ما بیش ی ملی بی خانه های بزرگ جهان حتی کتاب خانه کتاب

آفریـد همچنـان کـه محمـود دولـت آبـادی              ی فخر زبان پارسی است که می        که مولانا از این رو مایه     

توان گفت تـا      نمی! و تا زبان پارسی پابرجا ست او نیز خواهد بود اما بدان ای تو             . آفریند آفرید و می  

  ...ی که تو هستی تا زمانی کهدان تو خود می. زبان پارسی پابرجاست تو نیز خواهی بود
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